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اجتماعی

پاتوق، پاسخ خودجوش جامعه به نیاز گفت وگو و همدلی
پاتوق را نمی شود از بالا طراحی کرد؛ پاتوق از دل جامعه شکل می گیرد/ مدل پاتوق ها تغییر کرده، اما نیاز به همدلی و گفت وگو همان است که بود

ســپهرغرب، گــروه اجتماعی - ســمیرا گمــار: در 
جهانــی که ســاختارهای رســمی توان پاســخ گویی 
بــه همــه نیازهــای اجتماعــی را ندارنــد، پاتوق هــا 
به عنوان فضاهایی خودجوش و غیررسمی، نقش 
مهمی در تأمین نیاز انســان بــه باهم بودن، آزادی 
و گفت وگوی چهره به چهره ایفا می کنند. پژوهشگر 
حــوزه ادبیــات، انسان شناســی و جامعه شناســی 
از  پاتوق هــا،  تحــول  ســیر  از  گفت وگــو  ایــن  در 
قهوه خانه هــای ســنتی تا کافه های مدرن، ســخن 
می گویــد و تأکیــد دارد؛ پاتــوق را نمی تــوان از بــالا 
طراحی کرد؛ چراکه از دل نیاز جامعه زاده می شود.
در روزگاری که فضاهای گفت وگو و هم اندیشی 
بــرای جوانــان به شــکلی روزافزون محدود شــده، 
بازخوانــی نقش تاریخی و معاصر فضاهای جمعی 
بیــش از پیــش اهمیت یافته اســت. در طول تاریخ 
اجتماعی ایــران، فضاهای جمعی همواره نقشــی 
کلیدی در شکل دهی به زندگی روزمره جوانان ایفا 
کرده انــد؛ از هیئت هــای مذهبــی و قهوه خانه های 
ســنتی گرفته تا کافه ها و فضاهای فرهنگی مدرن. 
ایــن مکان هــا نه تنهــا محلــی بــرای گــذران وقــت 
بوده انــد، بلکه بســترهایی بــرای گفت وگــو، تبادل 
نظــر، هم اندیشــی و بــروز خلاقیت هــای فــردی و 

جمعی فراهم کرده اند.
پــی  در  و  اخیــر  ســال های  در  حــال،  ایــن  بــا 
فرهنگــی  اجتماعــی،  گســترده  دگرگونی هــای 
در  بحــران  حتــی  و  کمبــود  شــاهد  اقتصــادی،  و 
فراهم آوردن فضاهای اجتماعی امن، آزاد و خلاقانه 
بــرای جوانان هســتیم. تحــول پاتوق هــای جوانان 
از کارکردهــای ســنتی مذهبــی و آیینــی بــه ســمت 
کارکردهــای فرهنگــی، هنــری و اقتصــادی، بازتابــی 
از تغییــر ارزش هــا، انتظــارات و ســبک های زندگــی 
نســل های جدید است. اگرچه برخی کافه ها و مراکز 
فرهنگــی توانســته اند تــا حــدی بــه این نیاز پاســخ 
دهنــد، امــا همچنان خــأ فضاهایــی فراگیــر، آزاد و 
غیرتجاری برای گفت وگو، اندیشــه ورزی، ایده پردازی 

و گذران اوقات فراغت احساس می شود.
انــزوای  می توانــد  کمبــود  ایــن  پیامدهــای 
اجتماعــی، کاهش ســرمایه اجتماعی و مشــارکت 
و  افســردگی  احســاس  نهایــت،  در  و  مدنــی 
عیــن  در  باشــد.  جوانــان  میــان  در  ســرخوردگی 
حــال، بررســی رونــد تاریخــی شــکل گیری و تحــول 
ایــن فضاهــا، می توانــد نــکات ارزشــمندی دربــاره 
دگرگونی هــای اجتماعــی ایــران و تغییــر الگوهای 

ارتباطی نسل جدید آشکار کند.
در همین راستا، برای بررسی عمیق تر این تحولات 
و تحلیــل ریشــه های اجتماعــی و فرهنگــی کمبــود 
فضاهای اجتماعــی جوانــان، گفت وگویی خواهیم 
داشت با پژوهشــگر حوزه ادبیات، انسان شناسی و 
جامعه شناسی و دبیر گروه جامعه شناسی ادبیات 

در انجمن جامعه شناسی ایران.
  چــرا فضاهای شــهری در ایران نســل جوان را 

نادیده می گیرند؟
دکتر پوریا گل محمدی در پاسخ به این پرسش، 
در طراحــی فضاهــای  نقــش غیرمتخصصــان  بــه 
افــرادِ فاقــد  و گفــت: وقتــی  کــرد  اشــاره  شــهری 
تخصص، به ویژه در حوزه طراحی شهری، دست به 
کار می زنند، فضاهایی طراحی می شوند که به طور 

خاص نیازهای نسل جوان را نادیده می گیرند.

وی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه نــگاه طراحی 
بایــد فراتــر از دیدگاه های فردی و مبتنــی بر علم و 
تخصص باشــد و افزود: طراحی فضاهای شــهری، 
به ویــژه بــرای جوانــان نیازمنــد درک عمیق تــری از 

نیازهای این نسل است.
این پژوهشــگر حــوزه ادبیــات، انسان شناســی 
به راحتــی  مــا  شــد:  متذکــر  جامعه شناســی،  و 
فضــا  یــک  مختلــف  نســل های  بــرای  نمی توانیــم 
ایــن فضــا  بســازیم و انتظــار داشــته باشــیم کــه 
همزمان نیاز همه افراد را برآورده کند. باید به جای 
نــگاه کلــی، بــه نیازهــای دقیق تــر هر گروه ســنی و 

اجتماعی توجه شود.
گل محمــدی در ادامــه بــه موضــوع »مهاجرت« 
اشــاره کرد و توضیــح داد: این بی توجهی به نیازهای 
نســل جــوان باعــث می شــود کــه بســیاری از آنــان 
احساس تعلق به محیط اطراف خود نداشته باشند. 
ایــن حــس از دســت دادن تعلق به مــکان، منجر به 
مهاجرت های داخلی و حتی خارجی می شود. جوانان 
به جایی می روند که احســاس می کنند می توانند در 

آنجا جایی برای خود پیدا کنند.

  پاتوق هــا و نقــش آن ها در زندگــی اجتماعی 
جوانان

وی در ادامــه بــه مفهــوم »پاتــوق« در فرهنگ 
ایرانــی پرداخــت و اظهار کرد: این مفهوم ریشــه در 
تاریــخ و فرهنــگ اجتماعــی ایــران دارد؛ پاتوق هــا 
محلــی بــرای گردهمایی هــای غیررســمی و ایجــاد 
به صــورت  معمــولاً  و  بــوده   اجتماعــی  ارتباطــات 
مکان هایی شناخته می شدند که گروه هایی خاص 
اوقــات  بــرای گذرانــدن  زمان هایــی مشــخص  در 

فراغت خود آنجا جمع می شدند.
دبیــر گــروه جامعه شناســی ادبیــات در انجمن 
در  پاتوق هــا  داد:  ادامــه  ایــران  جامعه شناســی 
گذشــته بیشــتر به عنــوان مکان هایــی غیررســمی 
بــرای گفت وگو و تعاملات اجتماعــی در نظر گرفته 
می شــدند. مثــاً در قهوه خانه هــا، مــردم کنار هم 

جمع شده و به تبادل نظر می پرداختند.
گل محمــدی بیان کرد: امــروزه، بــا تغییراتی که 
در ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه رخ 
داده، شــکل پاتوق هــا نیــز تغییــر کــرده اســت. از 
قهوه خانه هــا و هیئت ها گرفته تــا کافه های مدرن 
و فضاهای فرهنگی جدید، پاتوق ها همچنان یکی 
از ارکان اصلــی زندگی اجتماعی جوانان محســوب 

می شوند.
وی بــا اشــاره به اینکه امروزه پاتوق ها بیشــتر در 
فضاهــای مــدرن ماننــد کافه هــا و مراکــز فرهنگــی 
تجلی پیدا کرده اند، افزود: پاتوق های مدرن امروزی 

بیشتر به مکان هایی برای استراحت و تفریح تبدیل 
شــده اند، اما هنوز هم جایی برای ایجاد گفت وگو و 

تعامل اجتماعی میان جوانان باقی مانده است.
  پاتوق فیزیکی برای نسل امروز کارکرد دارد؟

این پژوهشــگر اجتماعی در پاســخ به پرسشــی 
کــه در مورد نقــش پاتوق هــای فیزیکــی در زندگی 
امروز نســل جوان مطرح شــد، با اشاره به اهمیت 
پاتوق هــا به عنوان فضاهایی جمعی و غیررســمی 
تأکیــد کــرد: پاتوق هــای فیزیکــی همچنــان نقــش 
مهمــی در زندگی اجتماعی جوانــان دارند، به ویژه 
در دنیای مدرن که فضاهای مجازی جایگاه ویژه ای 
پیدا کرده اند. با ایــن حال، فضای مجازی به عنوان 
یــک پاتــوق دیجیتــال، در حال شــکل گیری اســت. 
به طــور خــاص، گروه هــای مختلــف در شــبکه های 
و  تلگــرام  همچــون  نرم افزارهایــی  و  اجتماعــی 
اینســتاگرام، همــان کارکــرد پاتوق هــای فیزیکی را 

دارند، اما در قالبی جدید و به روزتر.
گل محمدی به طور خاص اشاره کرد که هرچند 
فضای مجازی به نوعی به نیازهای ارتباطی جوانان 
پاســخ می دهد، اما هیــچ گاه نمی توانــد جایگزین 
ارتباطــات چهره به چهــره و تعامــلات اجتماعــی در 

دنیای واقعی شود.
وی اعلام کرد: انســان ذاتــا موجودی اجتماعی 
اســت که نیاز به ارتباطات فیزیکی دارد، بنابراین هر 
چقدر هم فضای مجازی پیشرفته و گسترده شود، 
باز هم انســان نیاز به تعامل چهره به چهره خواهد 
داشــت. شــما می توانیــد گروهــی مجازی داشــته 
باشــید، اما به هیچ وجه نمی تواند جایگزین تجربه 

واقعی بودن در یک فضای جمعی شود.
دبیــر گــروه جامعه شناســی ادبیــات در انجمن 
جامعه شناســی ایران افــزود: یکــی از دلایل اصلی 
کــه باعث افزایش حضور جوانان در فضای مجازی 
می شــود، نبود آزادی های کافی در جامعه اســت. 
فضای مجازی به نوعی به جوانان پناه می دهد زیرا 
در این فضا می توانند آزادانه تر بیان کنند و تعامل 
داشــته باشــند، در حالــی کــه در فضــای فیزیکــی، 
گاهی از ســوی حاکمیت و نیروهــای غیرمتخصص 

محدود می شوند.
گل محمدی سپس به این پرسش پاسخ داد که 
آیا گســترش مال ها و فضاهــای مصرف گرا، به ویژه 
در شــهرهای بــزرگ، باعــث شــده کــه پاتوق هــای 
طبیعی جوانان از دست بروند؟ و به نکته ای جالب 
اشــاره کرد و گفت: مال ها و فضاهای مصرف گرا به 
هیچ وجه جایگزین پاتوق های طبیعی نمی شــوند؛ 
این فضاها جایگاه خودشــان را دارند و تنها یکی از 
مدل های جدید فضای اجتماعی را ارائه می دهند.
بــر  فضاهــا  ایــن  داد:  توضیــح  ادامــه  در  وی 
به ویــژه  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  تغییــرات  اســاس 
به نوعــی  و  شــده اند  ایجــاد  اقتصــادی،  نیازهــای 
بازتابــی از تحولاتی هســتند کــه در جامعه در حال 
وقوع اســت. بــه عبارت دیگــر، ایــن فضاها ممکن 
اســت به طور غیرمســتقیم و از طریق ســاختارهای 
فرهنگــی، نقــش پاتوق هــا را ایفــا کننــد، امــا نه به 
شــکل همان پاتوق های قدیمی کــه عمدتا محلی 

برای تجمع و تبادل نظر بودند.
این پژوهشگر اجتماعی همچنین به تأثیر تغییرات 
در فضاهای شــهری اشاره کرد و گفت: اگر پاتوق های 
قدیمــی از میــان برونــد و فضاهــای جدیــدی ایجاد 

نشــود، جوانان به جایی پناه می برنــد که می توانند 
بــدون نگرانــی از محدودیت هــا، حضــور اجتماعــی 
داشــته و احســاس آزادی کننــد. مال هــا و فضاهای 
تجــاری، به ویژه آن هایی که در شــهرهای بزرگ وجود 
دارنــد، به نوعی این نیاز را برطــرف می کنند، حتی اگر 

بیشتر فضاهایی مصرف گرا باشند.
می تواننــد  فضاهــا  ایــن  افــزود:  گل محمــدی 
پاتوق هــای  ایجــاد  بــرای  فرصــت  یــک  به عنــوان 
فرهنگــی و هنــری جدید عمل کننــد. مثاً می توان 
هنــری،  نمایشــگاه های  فضاهــا،  ایــن  داخــل  در 
کارگاه های آموزشــی و دیگــر فعالیت های فرهنگی 
را برگــزار کرد که می تواند به پاتوقی برای گروه های 

خاصی تبدیل شود.
  تحــولات اجتماعــی و سیاســی و تأثیــر آن بر 

پاتوق های خودجوش جوانان
وی دربــاره تأثیــر تحــولات اجتماعی و سیاســی 
در دهه هــای اخیر بر امکان شــکل گیری پاتوق های 
خودجــوش جوانــان، به ویژه پاتوق هــای پنهانی و 
زیرزمینــی، نیز توضیــح داد: تاریخ نشــان می دهد 
انســان ها به طور طبیعی به دنبــال فضاهایی برای 
گردهم آیــی و تبادل نظــر هســتند. ایــن پاتوق هــا 
به ویژه در دوران هایی که آزادی های فردی محدود 

بوده، شکل گرفته اند.
بــه  انسان شناســی  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
دوران هــای مختلف تاریخی اشــاره و تشــریح کرد: 
سیاســت های  کــه  زمانــی  در  گذشــته،  دهه هــای 
حاکمیــت و محدودیت های اجتماعی بیشــتر بود، 
جوانان به طور ناخــودآگاه پاتوق هایی زیرزمینی یا 
پنهانــی ایجاد می کردنــد. به عنوان مثــال، در پارک 
ملت و زیــر پل ها، )تهران( جوانان بــدون نگرانی از 
دیــد نیروهــای امنیتــی، فضاهای اجتماعــی ایجاد 
کــرده و به آواز خواندن مشــغول بودنــد، اما با هر 
بــار مواجهه با مأموران، ایــن فضای جمعی به هم 

می ریخت و به نوعی خاطرات تلخ به جا می ماند.
گل محمدی معتقد اســت که ایــن رفتارها نه از 
ســر مخالفت سیاســی، بلکه ناشــی از نیــاز طبیعی 

انسان به آزادی و تعاملات اجتماعی است.
وی افــزود: اینکه پاتوق ها به طور پنهانی شــکل 
در  اســت.  آزاد  فضــای  نبــود  به دلیــل  می گیرنــد، 
جامعه ای که آزادی وجود نداشته باشد، انسان ها 
به دنبــال پناهگاه هــای پنهانــی می روند تــا بتوانند 

نیازهای اجتماعی و انسانی خود را برطرف کنند.
  تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی در ســاختار 

پاتوق ها
بــا  ادامــه  در  جامعه شناســی  پژوهشــگر  ایــن 
اشــاره بــه تغییــرات در ســاختار پاتوق هــا و انتقال 
گفــت:  مــدرن  فضاهــای  بــه  ســنتی  فضاهــای  از 
ایــن تحــولات نشــانگر تغییــرات عمــده در نگرش 

اجتماعی و فرهنگی نسل های مختلف است.
گل محمدی خاطرنشــان کرد: در جوامع بســته 
در  پاتوق هــا  ســخت گیرانه،  کنترل هــای  تحــت  و 
مکان های غیررســمی شــکل می گیرند و انسان ها 
به طــور طبیعــی، به ایــن نیاز پاســخ می دهنــد اما 
در جوامــع آزادتــر، پاتوق هــا بیشــتر بــه فضاهــای 
عمومــی و رســمی تبدیــل می شــوند، به طوری که 
در آنجــا گروه ها می توانند آزادانه حضور یابند و به 

تبادل نظر بپردازند.
وی در ادامــه با این بیان کــه نمی توان آزادی را 

از انســان ها گرفــت، تأکید کــرد: آزادی به طور ذاتی 
جزو طبیعت انسان است و هیچ کس نمی تواند آن 
را محــدود کند. اگر بخواهیــم پاتوق های طبیعی را 
از بیــن ببریم، نســل ها مجبور خواهند شــد دوباره 
به فضاهای غیررســمی پناه ببرند، همانطور که در 

تاریخ هم دیدیم.
دبیــر گــروه جامعه شناســی ادبیــات در انجمن 
جامعه شناســی ایــران به ایــن نکته نیز اشــاره کرد 
کــه این تحــولات نشــان می دهد کــه در هــر دوره 
تاریخی، انســان ها به دنبال دسترسی به فضاهایی 
از  هســتند.  فرهنگــی  و  اجتماعــی  تعامــل  بــرای 
قهوه خانه ها در دوره های قدیمی گرفته تا کافه ها 
و مراکزخریــد در دنیای مــدرن، این فضاها به نوعی 
نیاز انسان ها به ارتباطات جمعی و احساس تعلق 

به یک گروه خاص را برآورده می کنند.
  نیاز همیشگی انسان به پاتوق ها

گل محمــدی در نهایــت، به طــور خلاصــه بیــان 
کــرد کــه نیاز بــه جمع شــدن فیزیکی یا مجــازی در 
پاتوق هــا، امری طبیعی و ذاتی برای انســان اســت 
کــه در هر دوره ای شــکل خــاص خــود را دارد. این 
نیاز، از دوران  ابتدایی شــکل گیری جوامع انســانی 
تــا دنیــای مدرن امــروز ادامه داشــته و هیــچ گاه از 
بیــن نخواهد رفت. پاتوق ها، همچنان که در تاریخ 
مشــاهده کرده ایــم، در هــر دوره ای تغییــر شــکل 
داده انــد، امــا همچنــان نقــش مهمــی در فراهــم 
کردن فضای اجتماعی برای انسان ها ایفا می کنند.

  آیــا پاتوق هــای امــروزی توانســته اند کارکرد 
اجتماعی پاتوق های سنتی را حفظ کنند؟

وی در پاســخ به این پرســش که آیــا پاتوق های 
امــروزی توانســته اند همان کارکردهــای اجتماعی 
عمیق پاتوق های سنتی را حفظ کنند؟ عنوان کرد: 
ایــن دو فضــا، در عین تفاوت در شــکل و ظاهر، در 

کارکردهای بنیادین شباهت های زیادی دارند.
پاتوق هــای  داد:  توضیــح  جامعه شــناس  ایــن 
ســنتی به طور طبیعی در زمان و مکان مشــخص، 
میان افراد خاص شــکل می گرفتند و محلی بودند 
بــرای گفت وگــو، تبــادل نظــر و گاهــی حتــی بــروز 
اندیشــه های نو. در آن دوره نیز همه نوع فردی در 
ایــن فضاها حضور داشــت؛ از اهل علم و اندیشــه 

گرفته تا هنرمندان و مردم عادی.
در  کــه  همان طــور  داد:  ادامــه  گل محمــدی 
شــعر  قهوه خانه هــا  در  شــاعران  مثــاً  گذشــته 
می خواندنــد، امــروز هم در کافه هــا و انجمن های 
مدنی، همان  روح اجتماعی و فرهنگی زنده است.

تصــور  ایجــاد  باعــث  آنچــه  کــرد:  اعــلام  وی 
ســطحی تر شــدن پاتوق هــای امــروزی می شــود، 
بیشــتر به دلیل قدرت و وســعت رسانه ها و سرعت 
تحــولات در دنیــای امــروز اســت، نــه از بیــن رفتن 

ماهیت این فضاها.
ایــن پژوهشــگر انسان شناســی گفــت: مــا امروز 
با جمعیتــی بزرگ تر، تنوع بیشــتر شــغلی و توقعات 
پیچیده تــری از جامعــه روبــه رو هســتیم؛ در نتیجــه 
نمی تــوان انتظار داشــت کــه فضاها همان ســاختار 
سابق را داشته باشند اما هنوز هم پاتوق هایی داریم 
کــه در آن گفت وگــو شــکل می گیــرد، تعامــل اتفاق 

می افتد و افراد، در جمع، احساس تعلق می کنند.
پاتوق هــا  نیــز  امــروز  کــرد:  تأکیــد  گل محمــدی 
می تواننــد دارای کارکــرد اجتماعی، فرهنگی یا حتی 

سیاسی باشند. کافی شاپ ها، انجمن ها، گروه های 
مجازی، همه می توانند نقش همان قهوه خانه ها و 
میدان های قدیمی را ایفا کنند، به شرط آنکه آزادی 

گفت وگو و امکان تجمع حفظ شود.
  پاتوق هــا، نمود نیاز جمعی انســان به آزادی 

و ارتباط
وی در پایــان گفت وگــو، بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
پاتوق هــا گفــت: پاتوق ها یک اتفــاق مثبت بوده و 
جایی هستند که انسان ها در آن خود واقعی شان 
را پیدا می کنند، آزادانه حرف می زنند، شبیه ها کنار 
هم جمع می شــوند و بدون چارچوب های رسمی، 
جامعــه بــه ســمت گفت وگــو و پیشــرفت حرکــت 
می کنــد. به ویــژه در علــوم انســانی و اجتماعــی، 
هیچ چیز بــه اندازه  گفت وگوی چهره به چهره مهم 
نیســت. این همــان چیزی ســت که باعــث بالندگی 

جامعه می شود.
  پاتوق، آینه  جامعه است و جامعه ای که آینه 

نداشته باشد، خودش را گم می کند
در خاتمــه بایــد گفــت؛ پاتــوق، نــه صرفــا یــک 
»محل«، بلکه یک زبان زنده است؛ زبانی که جامعه 
بــا آن بــا خودش حــرف می زنــد. وقتــی جوانان در 
گوشــه ای از شــهر دور هم جمع می شوند، شعری 
می خوانند، ســازی می زننــد، بحثــی راه می اندازند 
یا حتی ســکوت می کنند، دارند در برابر نوعی نظم 
پاتــوق،  می کننــد.  مقاومــت  پیش تعیین شــده  از 
پاســخی اســت خودجوش به نیــاز گفت وگــو، نیاز 
بــه دیده شــدن، شنیده شــدن و تعلــق داشــتن. 
جامعه ای که پاتوق نداشــته باشــد، گوش ندارد و 

دهانش را هم بسته اند.
و  هیئت هــا  قهوه خانه هــا،  گذشــته،  در 
جمع هــای  بودنــد.  پاتــوق  محــل  چای خانه هــا 
کوچــک، آرام و بی ادعا. امروز شــکل پاتوق ها تغییر 
کرده، اما نیاز، همان نیاز اســت. کافی شــاپ، گروه 
تلگرامــی، پادکســت، حتی یک میز چوبی در وســط 
کتابفروشــی؛ انســان هنــوز دنبال جایی اســت که 

بتواند بی تشریفات حرف بزند.
حــال  در  پاتوق هــا  کــه  اینجاســت  خطــر  امــا 
بــه »مــکان  از »فضــای گفت وگــو«  اســتحاله اند. 
مصــرف«. از »همدلــی« به »نمایــش«. از »جمع« 
بــه »خــود«. انگار کــه بخشــی از کارکــرد اجتماعی 
پاتــوق در حــال محــو شــدن در نور نئون هــا، بوی 
اســت.  اینســتاگرامی  دکــور  و  گــران  قهوه هــای 
گفت وگوهــای عمیــق دارد جایش را به پســت های 
قابــل اسکرین شــات می دهــد. ایــن یعنــی تغییــر 

نه فقط در شکل و قالب، بلکه در روح ماجرا.
با ایــن حال، هنوز هــم پاتوق هایی هســتند که 
مقاومت می کننــد؛ آن هایی که بی اجازه رســمیت، 
حلقه هــای  از  می کننــد.  خلــق  فرهنگــی  زیســت 
نقــد کتــاب تــا انجمن های کوچــک دانشــجویی، از 
جمع هــای بی نام خیابانــی تا گروه هــای بی ادعا در 
فضای مجــازی. پاتوق هنوز زنده اســت، اگر گوش 

شنوا باشد.
در نهایــت، پاتــوق بیــش از آنکــه جغرافیاســت، 
مشــارکت  آزادی،  از  وضعیتــی  اســت.  وضعیــت 
و جســارت. اگــر آن را بفهمیــم، بــه جــای حــذف یا 
تقلیلش، باید برایش جا باز کنیم. چون پاتوق، آینه  
جامعه اســت و جامعه ای که آینه نداشــته باشــد، 

خودش را گم می کند.

وقتی مهر می میرد و زندگی ادامه دارد؛

طلاق عاطفی؛ زندگی مشترک در مردابی از سکوت
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: زندگــی مشــترک 
یــک زوج بــه معنــای عشــق و همراهــی اســت؛ اما 
گاهــی، زوج هــا زیر یک ســقف می ماننــد، بی آن که 
دل هایشــان هنــوز بــا هــم باشــد. داســتان هایی 
موضــوع  ســنگین،  ســکوت های  ایــن  از  واقعــی 

تحقیق جدیدی شده است.
در بســیاری از خانواده هــا، طــلاق نــه به شــکل 
رســمی، بلکــه به صــورت خاموش و بی ســر و صدا 
اتفــاق می افتــد. زوج هــا از هــم دل می کَننــد، امــا 
همچنــان زیر یک ســقف زندگــی می کننــد. به این 
وضعیــت، طــلاق عاطفــی گفتــه می شــود. در این 
حالــت، زندگی مشــترک بیشــتر شــبیه یــک وظیفه 
خشک و بی روح است تا رابطه ای مبتنی بر عشق و 
دوســتی. زن و مرد دیگر نه احساس نزدیکی دارند 
و نه گفت وگوهای صمیمانه. زندگی شــان از شــور 
و شــوق خالی شــده و بیشتر شــبیه هم خانه هایی 
ســرد رفتار می کنند. این شــکل از طــلاق، اگرچه در 
آمارهای رســمی ثبت نمی شود، اما آثار آن گاهی از 

طلاق قانونی هم ویرانگرتر است.

ضرورت پرداختن به طلاق عاطفی از آن جاســت 
کــه پیامدهــای آن تنهــا محــدود بــه درون خانــه 
نیســت. طــلاق عاطفــی، به روابــط فردی، شــغلی، 
اجتماعــی و حتــی ســلامت روانی زن و مــرد لطمه 
می زنــد. این نوع جدایی، به مــرور اعتماد، احترام و 
محبــت را از بیــن می برد و افــراد را وارد چرخه ای از 
ناامیــدی، انــزوا، خجالت، اضطــراب و کاهش عزت 
نفــس می کند. در چنیــن شــرایطی، نه تنها کیفیت 
زندگی زناشــویی افــت می کند، بلکه ارتبــاط فرد با 
فرزندان، خانواده، دوســتان و همــکاران نیز تحت 
تأثیر قرار می گیرد. این یک مسئله شخصی نیست؛ 
بلکه چالشی اجتماعی اســت که می تواند پایداری 

خانواده ها و انسجام جامعه را تهدید کند.
دانشــیار  رســتگار،  یاســر  راســتا،  همیــن  در 
جامعه شناســی دانشــگاه هرمزگان، به همراه دو 
پژوهشگر دیگر، پژوهشــی کیفی درباره تجربه زنان 
از زندگی در وضعیت طلاق عاطفی انجام داده اند. 
این تحقیق، نگاهی عمیق و انســانی به احساسات 
رابطــه  نــوع  ایــن  در  کــه  دارد  زنانــی  تجربیــات  و 

گرفتارنــد؛ زنانــی که با وجود ســردی و ســکوت در 
خانه، همچنان در زندگی مشترک باقی مانده اند.

بــرای انجــام ایــن پژوهــش، تیــم تحقیقاتــی از 
روش مصاحبــه عمیق اســتفاده کرده اند. آن ها به 
ســراغ زنانی رفته اند که به مراکز مشــاوره خانواده 
مراجعــه کرده بودند و با اســتفاده از شــیوه ای به 
نــام »پدیدارشناســی« تــلاش کرده انــد تــا تجربــه 
درونــی و شــخصی این زنــان را درک و بازگــو کنند. 
بــه زبان ســاده، این روش به محققــان کمک کرده 
تــا نه فقــط آنچه زنــان می گویند، بلکه احســاس و 

معنای پشت گفته هایشان را نیز بفهمند.
نتایــج ایــن پژوهــش، تصویــری تلخ امــا واقعی 
از زندگــی زنــان درگیــر بــا طــلاق عاطفــی را نشــان 
می دهنــد. زنانــی که زندگی شــان درگیر خشــونت، 
بی مهری، خیانت و بی تفاوتی شده و در تلاش برای 
حفظ ظاهر زندگی، آســیب های عمیق تری را تجربه 
می کنند. از میان گفته های آن ها، مفاهیمی مانند 
روان شکســته، زندگــی بــدون عاطفــه، پیکرهــای 
بیــرون  یــخ زده  و  ســرد  رابطه هایــی  و  فرســوده، 

کشــیده شده که همگی به نوعی وضعیت »زندگی 
مردابــی« را توصیــف می کنند؛ وضعیتــی که هرچه 
بیشــتر در آن دســت و پا می زنند، بیشتر در آن فرو 

می روند.
پژوهشــگران در ایــن تحقیق تأکیــد کرده اند که 
زنــان گرفتار در طلاق عاطفی، با وجود آســیب های 
روانــی و جســمی، همچنــان در زندگــی مشــترک 
باقی می مانند؛ زیرا عواملی مانند فرزندان، فشــار 
اجتماعــی، وابســتگی اقتصــادی و نبــود حمایــت 
بیرونــی، خروج از رابطه را برای آن ها دشــوار کرده. 
آن هــا در چرخــه ای گرفتــار شــده اند کــه در آن نــه 

می توانند بروند، نه می توانند بمانند.
اســت  آن  پژوهــش  ایــن  نــکات  مهم تریــن  از 
کــه طــلاق عاطفــی فقــط یک مشــکل شــخصی یا 
زناشــویی نیســت. این وضعیت می تواند ســلامت 

روانی و اجتماعی یک جامعه را تهدید کند.
بر اساس یافته های تحقیق، بی توجهی به نیازهای 
عاطفی، روابط جنسی سرد، خیانت، خشونت خانگی 
و دل زدگــی، دلایــل اصلــی طــلاق عاطفی هســتند. 

پژوهشــگران هشــدار داده انــد کــه آمارهای رســمی 
طــلاق، تنهــا نوک کوه یخ اســت و بخــش بزرگ تری از 

بحران، در سکوت و پنهان باقی می ماند.
مجریــان ایــن تحقیــق پیشــنهاد می دهنــد کــه 
بــرای کاهش این بحران، بایــد آموزش مهارت های 
ارتباطی و جنسی قبل و بعد از ازدواج جدی گرفته 
شــود. همچنین، ارائه مشــاوره های تخصصی، بالا 
بــردن تــاب آوری روانــی زوجیــن، و بهبــود وضعیت 
اقتصــادی خانواده هــا، از دیگر راه حل هایی اســت 

کــه می تواند بــه کاهش طلاق عاطفــی کمک کند. 
به گفته آن ها، ناآگاهی نســبت به نیازهای همسر، 
سوءتفاهم ها و کمبود مهارت های حل تعارض، از 

دلایل اصلی گسترش این نوع طلاق هستند.
ایــن یافته های مهم در فصلنامه »پژوهشــنامه 
زنــان« وابســته بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی منتشر شده اند. این فصلنامه، 
یکی از معتبرترین نشــریات علمی کشــور در حوزه 

مسائل اجتماعی و خانواده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد؛

زنان »خشن و سیگاری« سریال های خانگی نمی توانند مروج فرزندآوری باشند
ســپهرغرب، گــروه اجتماعی: دبیر شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی با اشــاره به عوامل مؤثر در کندی 
اتــاق  اجــرای سیاســت های جمعیتــی، نبــود یــک 
وضعیــت هوشــمند و تحلیل گــر و فقــدان نقشــه 

اجرایی را ازجمله عوامل مؤثر عنوان کرد.
عبدالحســین  المســلمین  و  حجت الاســلام 
خسروپناه با اشاره به ابلاغ 14 بند سیاست های کلی 
جمعیت در سال 1393 که به رصد مستمر، فرهنگ، 
و...  تکریــم ســالمندان  و  ســلامت، تغذیــه ســالم 
اشــاره دارد، اظهار کرد: علاوه بر این، سیاســت های 
راهبردی و معطوف به اجرا در پنج راهبرد و 6 تبصره 
در ســال 91 توســط شــورای عالی انقــلاب فرهنگی 

مصــوب شــد کــه سیاســت های اجرایــی، حمایتی، 
تشــویقی، فرهنگی و اقتصــادی دارد. علاوه بر این، 
قانــون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت نیز در 
سال 1400 توســط مجلس تصویب شد که ساختار 

و تکالیف وزارتخانه ها معین است.
وی ادامه داد: بنابراین خأ سیاستی، راهبردی، 
تقنینــی و ســاختاری نداریــم. زمانــی کــه مجمــوع 
سیاســتها را بررســی می کنیم، مشــخص می شــود 
که جامع نوشته شده و علمی و فناورانه، پزشکی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت و خأیــی 
نمی بینیم. اقدامات ارزشــمندی هم انجام شــده. 

پس مشکل کجاست؟.

وی در این راستا به دنبال مطالعات انجام شده، 
به ســه مشــکل، اشــاره کرد و توضیح داد: به نظر، 
نخستین خأ، فقدان یک اتاق وضعیت هوشمند و 
توانمند در رصد مستمر است. رصد باید هوشمند 
و مســتمر، با آمایش جمعیتی و نرخ باروری در کل 
جغرافیا باشــد. مــا در اتاق هــای رصــد عمدتا دیتا 
داریم و دیتاها باید آنالیز و علل و عوامل شناسایی 

و به دنبال آن برنامه ریزی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است 
کــه در یک کار قرارگاهی، نخســتین و مهم ترین کار 
داشــتن اتاق وضعیت مانیتورینگ هوشمند است 

که داده ها به اطلاعات و تحلیل تبدیل شود.

خســروپناه با اشــاره به عامل دوم گفت: عامل 
دوم فقــدان یک نقشــه اجرایی جامع اســت. صدا 
و ســیما، ســازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، معاونت 
ســینمایی وزارت ارشاد، کتاب و رمان و انیمیشن و 
ســکوهای فضای مجازی همگی به انجام این سه 
مؤلفه کمک کنند. اینکه انتظار داشــته باشــیم که 
همه بار روی دوش ســتاد جمعیت باشــد، شــدنی 
نیســت، چراکه ستاد قرارگاه است اما صدا و سیما، 
ســازمان تبلیغــات و وزارت ارشــاد و کل مجموعــه 

فرهنگی باید حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
اینکــه دختران جوان در امر ازدواج و فرزندآوری به 

حمایــت معنوی نیــاز دارند و حمایت مــادی کافی 
نیســت، تصریــح کــرد: ســریال های خانگــی نقــش 
مهمــی در بحث جمعیــت دارد. در ســال های اخیر 
نقــش قابل توجهــی از ســریال ها، زنان کــه روحیه 
لطیف، بــا محبت و مظهر جمیــل و جمال الهی اند 
را به عنوان زنان خشــن و جنایتکار که مرتب سیگار 
می شــکند را در ایــن ســریال ها نشــان می دهنــد؛ 
این هــا آثــار منفی دارد و ســتاد ملــی جمعیت باید 
مدعی العموم نســبت به این ســریال ها باشــد که 
چرا این ســریال ها ســاخته می شــود؟ ما در کشور 
دارای چنــد  اثربخــش  بانــوانِ متأهــلِ دانشــمندِ 

فرزند، کم نداریم.

آزادی را نمی شود 
لقمه لقمه داد؛ باید 

بگذاری انسان خودش 
انتخاب کند کجا آرام 

می گیرد.


